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رویداد نگاه

سال سیزدهم    شماره 2585جهان سه شنبه   28 اردیبهشت 1395

روزهای دشوار  راست گرایان برزیل
اردشــیر زارعی قنواتــی: تحولات سیاســی برزیل  �

چهارشــنبه گذشــته بــا رأی اعضای پارلمان ســنای 
این کشــور بــه طــرح اســتیضاح «دیلما روســف» 
رئیس جمهوری قانونی کشور، وارد مرحله جدیدی شد. 
براساس این رأی خانم روسف شش ماه از پست خود 
معلق و معاون او «میشل تمر» عهده دار مسئولیت های 
او در مقام جانشــین موقت می شــود و در این فرصت 
شش ماهه روسف باید با یک سازوکار حقوقی-قضائی 
زیر نظر ســنا نســبت به اتهامات خود پاسخگو باشد. 
این تحولات و رأی ســنا به تعلیق ریاســت جمهوری 
روســف از طرف مخالفان او یک حرکت قانونی برای 
رسیدگی به تخلف او در دستکاری صورت حساب های 
دولتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ 
تلقی شده و از ســوی حامیان روسف با قاطعیت یک 
«کودتای پارلمانی» است. با توجه به سیر رویدادهای 
ماه های اخیر برزیل که هم زمان با تشــدید رکود و بروز 
مشــکلات اقتصادی این کشــور رخ داده و محبوبیت 
رئیس جمهــوری به شــدت تنزل کــرده بــود، اقدام 
مخالفان برای برکناری روســف را می توان فراتر از یک 
رویه حقوقی و بیشــتر ناشــی از یک اراده سیاسی در 
طیف اپوزیســیون در همراهی با احزاب متحد روسف 
در ائتلاف حاکم برای تغییر در هرم قدرت به حســاب 
آورد. از آنجا که قوه قضائیه برزیل همسو با اپوزیسیون 
راســت گرای این کشور است در شــرایطی که تمامی 
اتهامات قبلی مبنی بر دست داشــتن روسف در فساد 
دولتی، از جمله در مورد شــرکت نفتی «پتروبراس»، 
هرگز اثبات نشــود و او از همه اتهامات تبرئه شود، فاز 
دوم عملیات در مورد برداشــت از حساب های دولتی 
برای نشان دادن نداشتن کسری بودجه مطرح می شود. 
اینکه گفته می شود این جابه جایی حساب ها در بودجه 
که قبلا منع قانونی نداشــته و به واسطه قانون جدید 
یک تخلف محســوب می شــود، فقط سرپوشی برای 
یک اراده سیاســی در همدســتی جناح مخالف و قوه 
قضائی این کشــور برای خلع یــد از رئیس جمهوری 
چپ گرای برزیل اســت. تحولات شــتابنده در عرصه 
سیاسی برزیل نشان می دهد که جناح راست این کشور 
به همان اندازه که در برکناری روســف عجله داشت، 
برای گردش به راست در عرصه سیاسی-اقتصادی نیز 
شکیبایی لازم را نداشته و از همان اول شمشیر را علیه 
اصلاحات مردمی دولت های کارگری «لولا داســیلوا» 
رئیس جمهوری پیشین و جانشین او از رو بسته است. 
از آنجا کــه رکود و معضلات اقتصادی برزیل بیشــتر 
ناشــی از رکود اقتصاد جهانی و بحرانی فراملی بوده 
است که بدون تردید در آینده نزدیک هم ادامه خواهد 
داشــت، چشــم انداز رونق اقتصادی و پاسخ گویی به 
مطالبــات مردم ناراضــی کاملا منتفــی خواهد بود. 
میشــل تمر نیز که نامحبوب ترین سیاســتمدار کنونی 
این کشور محسوب می شــود با وقوف به این واقعیت 
تنها راه حل را بازگشــت به برنامه «ریاضت اقتصادی» 
و حذف بســیاری از کمک های دولتی به طبقات زیرین 
اجتماعی دانسته و برنامه خود را بر این مبنا قرار داده 
اســت. تصویر کنونــی برزیل فارغ از دعوای سیاســی 
بین روســف و تمر، به عنوان نمایندگان دو جناح چپ 
و راســت کشور، چشــم انداز مثبتی را برای برون رفت 
از بن بســت های اقتصادی و سیاسی نشان نمی دهد و 
در چنین شــرایطی آن نیرویی که در موضع اپوزیسیون 
قرار داشــته باشــد، فضای بهتری بــرای بازی خواهد 
داشت. شــاید تعلیق و به احتمال زیاد برکناری نهایی 
خانم روســف موهبتی برای جناح چپ برزیل باشد تا 
اثبات کند که راست گرایان در مقابل مطالبات مردمی 
چگونــه رفتار خواهند کرد. به گفتــه یکی از متفکران 
سیاســی آمریکای لاتین مردم این منطقه بعد از جنگ 
جهانــی دوم به یک مدل طبقاتی عــادت کرده اند که 
ابتدا دولت های مترقی با ســویه های سوسیالیســتی 
در قیف جنوبی (آمریــکای جنوبی) را انتخاب کرده و 
بعد از اینکه در جریان توســعه اقتصادی و اجتماعی 
از فقر مزمن خلاص شــده و به ســطح طبقه متوسط 
ارتقای درجه پیدا می کنند، به دلیل موقعیت طبقاتی 
جدید خــود روحیه محافظه کاری پیدا کرده و گرایش 
به راست را تجربه می کنند و این چرخه با فروغلتیدن 
آنان به جایگاه قبلی تکرار می شــود. در طول ۱۴ سال 
زمامداری دولت های چپ گرای دا ســیلوا و روســف 
هم به اذعــان تمام آمارهای معتبر ملی و بین المللی 
ســطح فقر به شــدت کاهش پیدا کرده و برنامه های 
رفاه اجتماعی بخش بزرگی از جامعه برزیل را ارتقای 
طبقاتی داده و این طیف جدید برای حفظ موقعیت و 
سرمایه خود به سمت محافظه کاری گرایش پیدا کرده  
است. برنامه های جدید میشل تمر دقیقا همان تجربه 
آزموده قبلی اســت که موجب شــکاف های طبقاتی 
بیشــتر و ســقوط طبقه متوسطی می شــود که امروز 
معترضان در خیابان علیه روسف شعار می دهند. این 
چرخه معیوب هم اکنون در تمام کشــورهای در حال 
توســعه و نســبتا دموکراتیک آمریکای لاتین در حال 
تکرارشدن است و از هم اکنون باید خیابان های برزیل را 
برای حرکت های اعتراضی سندیکاها و حامیان روسف 
رزرو کرد. تحولات کنونــی برزیل در ابعاد خارجی نیز 
تأثیرات زیادی خواهد گذاشــت و این کشــور به عنوان 
یکی از اعضای پرنفوذ گروه «بریکس» جایگاه خود را تا 
حدود زیادی از دست خواهد داد و باید منتظر نزدیکی 
این کشــور به آمریکا بود. طبق معمول در کشورهای 
در حال توســعه که از بورژوازی ملی و صنایع متوسط 
برخوردارند، همین ورود سرمایه آمریکایی با برنامه های 
نئولیبــرال در ما بازای تهدید سیســتم رفاه اجتماعی 
فعلی در آینده نزدیک، ضمن اینکه وضعیت معیشتی 
طبقات کارگری و متوسط را به خطر می اندازد، موجب 
بروز و تشدید اعتراضات توده ای خواهد شد که این بار 

لبه تیز آن متوجه حاکمان جدید است. 

ادامه تنش  میان اردوغان 
و قلیچدار اوغلو

با واکنش رئیس جمهــوري ترکیه به انتقادات  �
تند رهبــر حزب اپوزیســیون این کشــور، تنش ها 
بیــن ایــن دو سیاســت مدار بالا گرفته اســت. به 
گــزارش حریــت، «رجب طیــب اردوغان» ضمن 
انتقــاد از «لحن زننده» «کمــال قلیچدار اوغلو»، 
رهبر حــزب «جمهوری خواه خلــق» و ادعای او 
مبنی بر دامن زدن دولت بــه خون ریزی ها در این 
کشــور گفت: قلیچدار اوغلو ادعا می کند که ما و 
اعمالمــان، خوراکی برای خون ریزی ها در کشــور 
هســتیم درحالی که مــا معتقدیــم فعالیت های 
ما بســیار به نفع مردم اســت. اردوغان در ادامه 
ســخنانش همچنین بــه موافقــان و هم ردیفان 
«فتح االله گولن»، روحانی ترک ساکن آمریکا اشاره 
و عنوان کــرد که جنبش گولن بیــش از همه به 

جوانان آسیب زده است.

پیش بینی ها از گشایش در پرونده 
سوریه تا سپتامبر

توافقی میان روســیه و آمریــکا صورت گرفته  �
تا به پنج سال درگیری  در ســوریه پایان دهند. به 
گزارش ایســنا به نقل از روزنامه القدس العربی، 
منابع دیپلماتیــک می گویند برای آغاز روند جدی 
حل بحران ســوریه زمانی تعیین شــده که تقریبا 
توافقــی درباره آن هرچند به صــورت ضمنی به 
دســت آمده اســت و طبق گمانه زنی ها این زمان 
احتمالا جولای آتی است؛ اما گمانه زنی های دیگر 
این تاریخ را بعید می داند و این تاریخ را ســپتامبر 
آتــی یعنی چنــد هفته قبــل از زمــان انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا در نوامبــر آتی می داند. 
براین اساس، واشنگتن و مســکو توافق کردند که 
مخالفان و دولت ســوریه را به این ســمت سوق 
دهند که امتیازدهی کنند  اما موانع متعددی مانع 
این مسئله می شود. مســکو می خواهد واشنگتن 
را ملــزم کند تا ترکیه را وادار به بســتن مرزهایش 
با ســوریه در مقابل عبورومرور تروریســت ها کند 
و کاخ ســفید را قانع کند که فهرســت تشکیلات 
تروریســتی را گسترده تر کند تا شامل احرارالشام و 

جیش الاسلام نیز شود.

شروط فراکسیون های سنی عراق 
برای بازگشت به پارلمان

ائتلاف نیروهای عراقی (فراکسیون های سنی)  �
ســه شــرط اصلی را برای بازگشــت به جلسات 
پارلمــان عراق تعیین کردند که برجســته ترین آن 
تعیین سرنوشت هزاران ساکن مناطق سنی است 
که گفته شــده توسط شــبه نظامیان شیعه ربوده 
شــده اند. به گزارش ایســنا به نقل از الجزیره، این 
ائتلاف از نخســت وزیر عراق خواســت سرنوشت 
دوهــزارو ۲۰۰ ســني عراقي را که بعــد از ربایش  
آنها توســط گردان های حزب االله در دو منطقه در 
جنــوب بغداد و همین تعداد در ســامرا همچنان 
در هاله ای از ابهام اســت، روشن کند. ائتلاف اهل 
ســنت همچنین از نخست وزیر خواست به عنوان 
فرمانده نیروهای مســلح عراق هرگونه ارتباط این 
شبه نظامیان را با هیأت نیروهای داوطلب مردمی 

مشخص کند.

انتقاد ضمنی اوباما  از  ترامپ
در  � آمریــکا  رئیس جمهــوري  اوبامــا»  «بــاراک 

ســخنرانی سیاســی اش در جشــن فارغ التحصیلی 
دانشــگاه «راتگرز» بدون آنکــه از «دونالد ترامپ»، 
نامــزد جمهوري خــواه، مســتقیما نامــی ببــرد، از 
اظهارات جنجالــی او درباره منع ورود مســلمانان 
به آمریکا و ســاخت دیوار بین این کشــور با مکزیک 
انتقاد کرد. به گزارش ای بی ســی نیوز، اوباما در ابتدا 
به سراغ شعار انتخاباتی ترامپ موسوم به «آمریکا را 
دوباره بزرگ کنید» رفت و به وضوح گفت چه فکری 
دربــاره کارزار این نامزد میلیــاردر جمهوری خواهان 
می کنــد. او گفت: «جهان بیــش از هر زمان دیگری 
به هم پیوســته شده اســت و هر روز پیوسته تر هم 
می شود. ســاخت دیوار این روند را تغییر نمی دهد. 
جــدا یا تحقیرکردن مســلمانان و اینکه می گویند در 
زمــان ورود بایــد چگونه با آنها برخورد شــود، تنها 
خیانت به ارزش های ما نیست. این خیانت به هویت 
ماســت. ما بســیاری از جوامع را در داخل یا خارج 
بیگانه می پنداریم درحالی که آنها مهم ترین شــرکای 

ما در مبارزه با افراط گرایی خشونت آمیز هستند».

دیدار جان کری
 با  وزرای چند کشور اروپایی

جان کری، وزیر خارجه آمریکا، با وزرای خارجه  �
بریتانیا، فرانســه، ایتالیا و آلمان، دیدار و گفت وگو 
کرد. محور اصلی این گفت وگوها تحولات در لیبی 
و سوریه بود. گفته شده است که لغو تحریم های 
تســلیحاتی با هدف کمــک به دولت تــازه لیبی 
و مقابلــه نیروهای دولتی با گــروه داعش در این 
کشــور، در این گفت وگوها مورد بحث قرار گرفته 
اســت. همچنین گزارش شده اســت که آمریکا و 
روســیه در هفته جاری مشــترکا میزبانی نشستی 
بین المللی را در وین برعهده دارند. قرار اســت در 
این نشست شماری از کشورها ازجمله کشورهای 
عضــو اتحادیه عرب، کشــورهای اتحادیــه اروپا، 

ترکیه، چین و ایران هم حضور داشته باشند.

گویــا همان طور کــه تاریخ به تقویم جنبش «شــب 
ایســتاده» پاریــس، یک ماهــی از دوره حیــات مجمع 
عمومی در میدان «کمون» یا همان «جمهوری» سابق، 
پیش افتاده اســت، محتوای رنگین این منشور اعتراضی 
نیز هنوز چنان فربه نشــده تا یارای رســیدن به نیروهای 
بالقوه جهانی خود را داشته باشــد. شاهد این مدعا نیز 
پاســخ شــهرهای اروپایی به فراخوان سازمان دهندگان 
پاریســی جنبش برای برپایی اعتراضاتــی هماهنگ در 
هفتادوششمین روز از ماه مارس بود که هرچقدر در ابتدا 
دلگرم کننده می نمود، اما روز یکشــنبه چنان که باید در 
خیابان ها نمود نداشت. وب سایت جنبش شب ایستاده 
در حالی از پاســخ مثبت بیش از ۲۶۰ شــهر فرانسوی و 
۱۳۰ شهر دیگر در اقصی نقاط جهان به فراخوان برپایی 
اعتراضاتــی خودجــوش علیه سیاســت های ریاضتی، 
بحــران مهاجرتی، تجــارت آزاد و دیگر مســائل بغرنج 
و جهان شــمول اجتماعی، اقتصادی و زیســت محیطی 
خبر داده بود که با فرارســیدن روز موعود، مشخص شد 
تلاش فعالان پاریســی و همدلان آنان در دیگر شهرهای 
اروپایی برای گسترش پیام این جنبش به فراسوی مرزها 
راه درازی تا ثمردهی دارد.در حقیقت، فراخوان جهانی 
اعتراضات ۱۵ ماه می  بیش از آنکه توانسته باشد جنبش 
شــب ایســتاده را ابعادی بین المللی ببخشد و به زعم 
سازمان دهندگان آن، فعالان جهانی را بر آن دارد تا با اتکا 
به ابتکارات محلی، چاره ای به حال ریشــه های مشترک 
فجایع جهانی بیندیشــند، نیروی محرکه زادگاه آن را که 
در روزهای اخیر رو به زوال گذاشــته بود، از نو زنده کرده 
است. میدان جمهوری پاریس در حالی روز یکشنبه حال 

و هوای روزها و شــب های ابتدایی پیدایش این جنبش 
را تجربــه می کرد که حتی اگر از اجــرای زنده گروه های 
موسیقی و فضای کارناوالی آن بگذریم، به نظر می رسید 
معترضان پاریسی این بار با فاصله زیادی از همین ۴۵روز 
پیش، پای به خیابان ها گذاشــته بودند؛ یعنی آخرین روز 
ماه مارس گذشــته که اعتراض ۴۰۰هزارنفره خیابانی به 
لایحه اصلاح قانون کار، یا همان الخمری، ســنگ  بنای 

اشغال شبانه میدان های پایتخت فرانسه را گذاشت.
با تمام این اوصاف، شــاید بازگشــت هــزاران نفر از 
معترضان فرانسوی به میادین پاریس، آن هم با مطالباتی 
گوناگــون و فراگیرتر، ســندی بر موفقیت جنبش شــب 
ایستاده در پل زدن بین انواع و اقسام گروه ها، اقلیت ها و به 

حاشیه رانده شدگان و ترویج مدل دموکراسی افقی، حالا 
گیرم در سطحی محلی باشــد، اما اعتراضات نیمه جان 
دیگر شــهرهای اروپایی، از جمله برلین، بروکســل، آتن، 
لندن، ژنو، رم و گلاســکو که شــمار حاضران آنان حتی 
به هزار نفر نیز بالغ نمی شــد، حامل پیام دیگری است؛ 
به خصوص کــه بدانیم تنها اعتراض گســترده دیگر در 
سطح اروپا در مادرید، پایتخت اسپانیا و با حضور هزاران 
نفری رخ داده که اگر صادق باشــیم، بیش از پاسخ گویی 
به فراخوان جنبش شــب ایستاده، درصدد گرامی داشت 

پنجمین سالگرد جنبش خشمگینان آن کشور بوده اند. 
معترضــان اســپانیایی در حالی با دردست داشــتن 
شعارهایی از جمله «اتحادیه اروپایی خلق، نه ملت ها» 

و «خشــمگینان، متحد شوید یا شکست بخورید»، میدان 
دروازه خورشــید مادرید را برای ساعاتی به تسخیر خود 
درآوردنــد که اعتراضاتی مشــابه در تاریخ ۱۵ می  ۲۰۱۱، 
زمینه ساز تشکیل جنبشی در مخالفت با بحران اقتصادی 
و فســاد و ریاضت دولتی شــده بود؛ جنبشــی که البته 
جدای از بسط و گســترش به آن  سوی اقیانوس اطلس 
در قالب جنبش اشغال وال استریت، تأسیس حزب چپ 
رادیکال پودموس در ژانویه ۲۰۱۴ را نیز به همراه داشت؛ 
حزبی که با تخریب جدی نظام سیاسی سنتی و دوحزبی 
اسپانیا، اکنون در جایگاه سومین حزب قدرتمند آن کشور 

ایستاده است. 
در این میان، قیاس حضور خیابانی فعالان فرانسوی 
جنبش شب ایســتاده با خشمگینان اسپانیایی که اکنون 
زیر لــوای حزبی در ارکان قدرت، با خیال آســوده راهی 
خیابان ها می شــوند نیز، می تواند بســیار روشنگر باشد. 
«برنارد کازنوو»، وزیر کشــور دولت سوسیالیست فرانسه 
در شرایطی پس از بروز درگیری ها در شهر رن، معترضان 
شب ایســتاده را گروهی خشــونت طلب دانست که به 
جــای ابراز مطالباتشــان، صرفا در پی آسیب رســانی به 
امــوال عمومی و ترویــج نفرت علیه دولت هســتند و 
وعــده داد اعتراضات آتی را بدون هیچ گونه اســتثنایی 
ســرکوب کند که فعالان این جنبــش اکنون باید به طور 
جدی به این موضوع بیندیشند که چگونه می توانند پیام 
رهایی بخش خود در اشــغال جهانی فضاهای عمومی 
و بدل ســاختن آن به فضای بحث و تبادل  نظر و در یک 
کلام، بازپس گیری سیاست به دستان مردم را از دیوارهای 

قدرت بگذرانند.  

 در پاسخ به فراخوان جهانی جنبش «شب ایستاده» رخ داد

نیم خیز    اروپایی

«راشد الغنوشی»، رهبر حزب النهضه تونس، می گوید لحظه 
جدایی او از جماعت «اخوان المسلمین» فرارسیده است. او این 
حرف را در نامه ای حماســی و پرشور که به تازگی برای نشست 
جهانی اخوان المســلمین در ترکیه فرســتاده بود، بیان کرد. به 
گزارش الحیاه الجدیده، الغنوشی کسی بود که چند سال پیش 
از او به عنوان نفر دوم اخوان در ســطح جهان نام برده می شد. 

او در این نامه به شدت بر «تونسی بودن» خود و «وطن پرستی اش» تأکید 
کرده و درعوض اخوان المســلمین را به دلیل اشتباهاتشان به باد انتقاد 

گرفته است. 
متن نامه به این شــرح است: «دلایل پزشــکی یا غیره نبود که مانع 
حضور من در اجلاس شــما شــد. من روزبه روز احساس می کنم، لحظه 
جدایی من و شــما نزدیک شده اســت. من یک مسلمان تونسی هستم. 
تونــس وطن من اســت. من به این ایمــان دارم که وطــن امری مهم، 
اساســی و تعیین کننده است. بنابراین به هیچ کس اجازه نمی دهم مرا از 
تونسی بودنم جدا کند. هیچ گونه تجاوزی را به تونس نمی پذیرم حتی اگر 
از سوی صاحبان رسالت های توحیدی باشد. من الان در برابر شما اعلام 
می کنم تونســی بودنم فراتر و برتر از هرچیز دیگری اســت. نمی خواهم 
تونس مانند همســایه ام لیبی شــود یا مثل عراق که بــا ما فاصله دارد. 
می خواهــم تونس همــه فرزندانش را بــا وجود داشــتن گرایش های 
گوناگون سیاســی دربر گیرد. من به صراحت به شــما می گویم راه شما 

اشــتباه بود و مصیبت های زیادی را بر ســر منطقه آورد. شــما واقعیت ها را 
ندیده اید و کارتان را بر رؤیاها و توهمات بنا کردید. شــما ملت ها و قدرت شان 
را به حساب نیاوردید. من به شما درباره مصر، سوریه و یمن هشدار داده بودم 
اما به آنها توجه نکردید. من درحال حاضر یک ســرباز مدافع سرزمینم تونس 
هســتم و اجازه نمی دهم تروریسم با هر عنوانی میهنم را هدف قرار دهد، زیرا 
نابودی وطنم یعنی نابودی خودم. حتی برای یک بار هم که شــده دریابید چه 

می کنید و چه کسی از کار شما سود می برد! 
گفتید مصر سقوط می کند و شما در عرض چند هفته یا ماه حکومت را از 
آنِ خود خواهید کرد. اما متأســفانه ثابت کردید شما بسیار کم هوش هستید و 
اتحادتان با سازمان های تروریســتی میهن شما را به نابودی کشاند. اگر روزی 

میهن تان ویران شــود برای شــما چه باقی خواهد ماند؟ باید بدانید پســت و 
مقام ها هدف نیست. بلکه هدف میهن است که اهمیت فراتری دارد. ما باید از 
نو خودمان را به عنوان یک میهن پرست مسلمان بشناسیم. باید به میهن پرستی 
اعتراف کنیم و با آن تعامل داشــته باشیم. زیرا نمی توان امتی مسلمان بدون 
داشتن یک میهن پرستی اسلامی داشت و اینها نقاط اختلاف اساسی بین ما و 
شماست. تروریسم اســلامی ای که از پاکستان یا موریتانی یا عربستان می آید، 
در تونس دنبال چیســت؟ آیا جز اینکه کشــور ما را می خواهند ویران کنند و 

ساکنانش را به قتل برسانند؟ 
شــما را به خدا قســم می دهم برای آخرین بار هم که شده به واقعیت ها 
اعتراف کنید. به جای توجه به ســران تان، بــه واقعیت ها بنگرید و از خودتان 

بپرســید چرا هر کدام تان چند گروه شــده اید. شمایی که انتظار 
داشتید ملت ها در آغوش تان بگیرند، چرا در کشورهای مختلف 
منزوی شــدید؟ بدون داشــتن یک هویت ملی نمی توان انتظار 
داشــت ملت ها شــما را در آغوش بگیرند. بــه کجا می روید؟! 
(این تذهبون؟). ما در تونس پیامی روشن به شما دادیم. دولت 
را گرفتیم اما انتخابات را باختیم. کســی که مــا را هدایت کرد 
فقــط ملت تونس بــود. آن چیزی را که ما به ملــت تونس داده بودیم 
دارای کاســتی هایی بود. این نیروهای خارجی نبودند که برای سرنگونی 
ما آمدند، بلکه اشتباهات و برداشــت های خودمان بود که حاصلش را 
دریافت کردیم. سران آمریکا، روسیه یا دیگران نبودند، خطاهای خودمان 
بود. ما در تجربه جدیدمان اشــتباه کرده بودیم و ملت تونس ما را تنبیه 
کرد. اگر واقعا جدی بوده و ادعا می کنیم رسالتی داریم، باید از این تجارب 

استفاده کرد. 
هر کشــوری یا میهنی را به حــال خود و اهلــش واگذارید. بگذارید 
هر پیامدی می خواهد داشــته باشد. اگر شــما باختید، پس بدانید شما 
هم شــبیه همان نظام های حاکم بودید. اگر ملت، شما را نپذیرفت و به 
خشــونت متوسل شــدید، پس هیچ چیزی تغییر نکرده است. شما پیام 
جدیــدی برای ملت ها ندارید. بلکه بر عکس مردم به شــما دقیقا مانند 
گذشتگان می نگرند. ملت ها برای ایجاد تغییرات آرمان هایی داشتند که 
همه ناکام ماند و شــما مسئول آن هستید. متأسفانه تجربه مصر همین 
را نشــان می دهد اما شما تاکنون آن را ارزیابی نکرده و از آن درس های لازم را 
نگرفته اید. پنج سال است که در سوریه جنگ شده، همه جهانیان از این جنگ 

درس آموخته و عبرت ها گرفتند به جز شما. به کجا می روید؟ 
در پایان می خواهم به روشــنی به اطلاع شما برسانم ما در تونس تصمیم 
گرفتیم حضورمان را در اجلاس شــما لغو کنیم؛ زیرا این نشست های روتینی 
بیشــتر از آنکه سودمند باشد، مضر اســت. از عقلای شما و افراد واقع نگرتان 
می خواهم بــه برنامه هــا و راهکارهایی که شــما را متحد کنــد نه متفرق، 
بیندیشــند؛ برنامه هایی که موجب جذب افراد به شما شود نه نفرت از شما. 
هیأت تونسی بعد از قرائت این نامه، نشست شما را ترک خواهد کرد. ما اعلام 

می کنیم از این پس در چنین نشست هایی حضور نخواهیم داشت».

در نامه ای به نشست جهانی اخوان المسلمین در ترکیه اعلام شد
جدایى «راشد الغنوشى» از اخوان المسلمین

ترجمه: محمدعلى عسگرى
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منابــع خبری اعلام کردند قبیلــه «قذاف الدم» 
وابسته به «معمر قذافی»، دیکتاتور لیبی، به همراه 
چند قبیله بزرگ دیگر ازجمله «اولاد ســلیمان» و 
«ورفله» با گروه تروریســتی «داعش» اعلام بیعت 
کرده اند. به گزارش روزنامه الوســط، یک ســایت 
آمریکایی متخصص در امور گروه های تروریســتی 
گفته است ســایت های مختلف وابسته به داعش 
گزارش های تصویری متعددی را درباره بیعت این 
قبایــل با «ابوبکر البغــدادی»، خلیفه خودخوانده 
داعش، منتشــر کرده اند تا حادثه ای شــبیه بیعت 
برخی از قبایل عراقی را با او در تابستان سال ۲۰۱۴ 
بازســازی کرده باشــند. گفته می شــود در مراسم 
بیعــت «عبدالقــادر النجدی»، نماینده شــخصی 
البغدادی، حضور داشــته اســت. گروه داعش در 
ماه های اخیر ضربات سنگینی را در عراق و سوریه 
متحمل شده است به طوری که بیش از ۴۰ درصد از 
ســرزمین هایی را که تصرف کرده بود از دست داد. 
ازاین رو داعش به فکر حمله به سرزمین های دیگر 
ازجمله قاره آفریقاســت. داعش هم اکنون ارتباط 
مســتقیمی با بخش هایی از مصر، تونس و الجزایر 
دارد و حتی بر آن اســت تــا دامنه متصرفات خود 
را به چاد و نیجر هم بکشــاند. این گروه به محض 
اینکه در منطقه ای مســتقر می شــود «ســربازان 
خلافت»ش را اعــزام می کند تا دولت های دیگر را 
هم تهدید کنند؛ چنان که در عراق وقتی پیشــروی 
کرد بلافاصله دولت های اردن و عربســتان را هم 
تهدید کرد. در خبر منتشرشده آمده بود بیعت سه 
قبیله قذاف الدم، اولاد ســلیمان و ورفله با داعش 
تحولی اساسی در توسعه نفوذ این گروه در لیبی به 
شمار می رود. این بیعت به لحاظ جغرافیایی و نیز 
به لحاظ جمعیت شناســی اهمیت دارد کمااینکه 
شهرهای سرت، ســبها و چاد هم اکنون به یکی از 
مهم تریــن پایگاه های داعش در خارج از ســوریه 

و عراق تبدیل شــده اســت. اما ایــن خبر می تواند 
برای «بــاراک اوباما»، «فرانســوا اولاند» و «رجب 
طیب اردوغان»، رؤســای جمهوری آمریکا، فرانسه 
و ترکیه تأســف برانگیز باشــد. چون اینها کســانی 
بودند که بیــش از هرکس دیگری خــود را درگیر 
مســئله داعش کردند. اوبامــا، ائتلافی بین المللی 
از ۲۰ کشــور را برای مبــارزه با داعــش به وجود 
آورد. او درعین حال همان کسی بود که زمینه های 
سیاسی و میدانی مناســب را برای رشد داعش به 
وجود آورد. اولاند نیز کسی است که بیش از همه 
نسبت به مســائل منطقه حساسیت نشان می دهد 
و از سوی دیگر، در حادثه «شارلی ابدو» نیز ضربه 
ســنگینی را دریافت کرد. اردوغان نیز کســی است 
که بیش از هرکســی خود را درگیر مســائل سوریه 
و داعش کرده اســت. او نیز چنان خود را غرق در 
مســائل داعش کرده که این اواخر خودش اعتراف 
کــرد جهان او را در مبارزه با داعش تنها گذاشــته 
اســت. شــاید نفر چهارمی هم باشد که باید از این 
خبر شوکه شده باشــد و او کسی نیست جز «ماتئو 
رنتســی»، نخســت وزیر ایتالیا، زیرا با این تحولات 
هم اکنون دولت داعش در تیررس مرزهای جنوبی 
کشــورش قرار گرفتــه و فقط ۳۰۰ مایــل دریایی 
بــا آن فاصله دارد؛ فاصله ای که با ســه ســاعت 
قایق ســواری می توان آن را پیمــود. البته داعش 
هرگــز مانند قذافــی اروپا را به ارســال موج های 
انســانی تهدید نخواهد کرد. بلکــه گردان هایی از 
مجاهدان انتحاری اش را خواهد فرســتاد؛ کسانی 
که نهایت آرزویشــان کشتن انســان های بیشتر در 
اماکن عمومی ازجمله بازار، رســتوران، سواحل و 
راه های عمومی هستند. آیا قذافی هرگز به ذهنش 
خطور می کرد قبیله اش به ســرعت از او عبور کرده 
و با ابوبکــر البغدادی، خلیفه خودخوانده داعش، 

بیعت کرده و درواقع او را به جایش برگزیند؟ 

اختلافــات فرقــه ای در افغانســتان این بــار بــا 
پروژه تغییر مســیر خط برق در این کشــور بالا گرفته 
اســت. روز گذشــته  هزاران نفر از قوم  هــزاره روانه 
خیابان های کابل شدند و پایتخت افغانستان را فلج 
کردنــد. معترضــان می گویند تصمیــم دولت مبنی 
بر تغییر مســیر خط برق از «بامیان» به «ســالنگ»، 
تصمیمی سیاســی اســت و گواهی بر نادیده گرفتن 
توســعه استان های مرکزی از ســوی دولت «اشرف 
غنــی»، رئیس جمهــوری افغانســتان. صدهــا نفر 
از معترضــان بر آن بودنــد که بــا راهپیمایی خود 
را به میدان «پشــتون»، مرکز شــهر کابــل و نزدیک 
نیروهــای  امــا  برســانند  ریاســت جمهوری،  کاخ 
امنیتی یکشــنبه شــب مســیرهای منتهــی به کاخ 
ریاست جمهوری را با گذاشتن کانتینر مسدود کردند. 
خط برق در اصل قرار بود از بامیان عبور کند اما 
دولــت تصمیم خود را تغییر داد و حالا قرار اســت 
این مســیر از شهر سالنگ در شــمال کابل عبور کند، 
مســیری که به گفته دولت کوتاه تر و هزینه آن کمتر 
است. معترضان می گویند مســیر انتخاب شده برای 
خط انتقال برق وارداتی از تاجیکستان به افغانستان 
حرکتــی تبعیض آمیز علیــه  هزاره هاســت. یکی از 
ســازمان دهندگان این اعتراض می گوید: «اســتان ما 
هرگز شاهد توســعه نبوده است و از همین رو ما به 
تصمیم دولت اعتراض می کنیم». این در حالی است 
کــه محمد اشــرف غنی، رئیس جمهور افغانســتان 
فرمان توقف عملیات اجرائــی خط انتقال برق را تا 
روشن شدن نتیجه بررســی های کمیسیونی که برای 

این منظور تشکیل شده، صادر کرده است. 
پیش از تظاهرات روز گذشــته، معترضان چندین 
تظاهرات را در کابل و دیگر اســتان های افغانســتان 
ترتیب داده بودند. روز شــنبه هم حرکت اعتراضی 
معترضان با حمایت ده ها نفر از نمایندگان مجلس 
همــراه بود و برخی از نماینــدگان مجلس با خروج 

از پارلمــان بــه معترضان پیوســتند. یکــی دیگر از 
نشــانه های بالاگرفتن اختلافات قومی و سیاســی بر 
ســر این موضوع، واکنش ها به قطع کردن سخنرانی 
اشــرف غنی در موسســه ســلطنتی لندن بود. غنی 
برای شــرکت در نشســت بین  المللی مبارزه با فساد 
به لندن رفته بود و آنجا یکی از حاضران به تصمیم 
اخیر دولت اعتراض کــرد و این اعتراض به درگیری 
معترض و محافظان رئیس جمهور منجر شد. در پی 
این درگیری، برخی از افغانســتانی ها به «دروغگو» 
خواندن اشــرف غنی در پایتخت یک کشور خارجی 
اعتــراض کردند و در عوض بســیاری از مردم از این 
اقــدام اعتراضــی حمایت کردند. بااین حال اشــرف 
غنی تیمــی ۱۲نفره را برای بررســی امــکان تغییر 
مســیر خط و بازگشــت آن به بامیان منصوب کرده 
است. به گفته بانک جهانی، تقریبا حدود ۷۵ درصد 
برق افغانســتان وارداتی اســت و کمتر از ۴۰ درصد 
جمعیت این کشــور به جریان برق دسترسی دارند. 
روز گذشته فقط مردم  هزاره نبودند که در تظاهرات 
شرکت کردند، صدها زن و مرد از گروه های مختلف 
قومی (پشتون، تاجیک، ازبک،  هزاره و...) در اعتراض 
به افزایش خشونت علیه مردم  هزاره، به سوی کاخ 
ریاست جمهوری راهپیمایی کردند.  هزاره ها که اکثرا 
شــیعه هســتند، ۱۵درصد از جمعیــت ۳۰ میلیونی 
افغانستان را تشــکیل می دهند و مدت های طولانی 
زیر ظلم و ســتم بوده اند. در طول دهه ۹۰ میلادی، 
جنگجویــان القاعده و طالبان  هــزاران نفر از آنها را 
کشتند. به باور ناظران، اعتراض های اخیر صرفا یک 
جنجال سیاســی یا نارضایتی عمومی گذرا نیســت 
و بــه بی اعتمــادی مردم بــه سیاســت های دولت 
و برنامه هــای ملی ختم می شــود. بن بســت امروز 
می تواند به مشــکلات بزرگی در افغانســتان منجر 
شــود، اگر دولت کابل برای حل این مشــکل اقدام 

مشخصی نکند. 

بیعت قبیله «قذافى» با داعش اعتراض مردم کابل علیه برق سیاسى


